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ك سنگر، قمقمه هاي 
گرما بيداد مي كرد. آنها سه نفر بودند داخل ي

ب هايشان از 
آب هر سه نفر خالي شده بود. نمي دانستند چكار كنند. ل

ك برداشته بود. 
تشنگي خشكيده و تر

گ 
ت و جايمان را توي سنگر حسابي تن

محمد كه هيكل بزرگي داش
ت. نمي دانستم 

ت: «خدايا. بر يزيد ملعون لعن
كرده بود، با بي حالي گف

ك ماه گرسنگي بكشم، اما تشنه باشم. 
تشنگي اينقدر سخته! حاضر بودم ي

حالا چكار كنيم خدايا.» 
ك كم دندان روي جگر بگذار ببينيم چكار مي توانيم بكنيم.» 

ت:  »ي
علي گف

ت:  »چشم. آنقدر دندان روي جگر مي گذاريم كه جگرمان پاره 
محمد گف

گفتن  ك جا نشستن و آب آب 
پاره شود! مرد حسابي! از قديم گفته اند كه با ي

تشنگي آدم رفع نمي شود. تا كي بايد اينجا بمانيم؟ من دارم مي ميرم!» 
ت: «بچه ها. آرام باشيد. همان 

ش گف
حسن كه بسيجي ريزه اي بود با آرام

اين به بعد هم حتماً كمكمان  طور كه تا اينجاي كار را خداوند كمكمان كرده، از 
خواهد كرد.» 

ك سنگر مخروبه. آمديم 
ك دشمن هستيم. توي ي

ت: «وسط خا
محمد گف

شناسايي كه يكدفعه اطرافمان پر شده از نيروهاي دشمن و داريم از تشنگي 
سَ!» 

ش داريم، نه راه پ
مي ميريم. نه راه پي

ت. گمانم قبلاً 
گ اس

بزر ك سنگر 
ت كه اينجا ي

ش اين اس
ت: «خوبي ا

علي گف
ك سنگر 

ت. خدا به ما رحم كرد. چون اگر توي ي
سنگر فرماندهي دشمن بوده اس

ش محمد را تحمل مي كرديم و هم هيكل 
ك بوديم، هم بايد غرغرهاي اين دادا

كوچ
ش را!» 

گنده ا
ت از شوخي و بگو 

ت هم دس
ت: «بچه ها آرام تر. توي اين وضعي

حسن گف

ب عزيزان نوجوان. آيا 
خ

س بزنيد كه 
مي توانيد حد

آنها چكار خواهند كرد؟ 
ت 

آيا مي توانند از اين وضعي
ص شوند؟ 

خلا
آيا مي توانيد ادامه ي اين 
داستان را برايمان بنويسيد 
شاهد 

و به دفتر مجله 
نوجوان ارسال كنيد؟ 

شاهد نوجوان به آثار 
شماره جوايز ارزنده اي اهدا 
خواهد كرد. ما بي صبرانه 

در انتظار هستيم. 

مگو كردن بر نمي داريد؟ بايد عقلمان را 
روي هم بگذاريم و راهي پيدا كنيم. چون كه هر لحظه ممكن 

ك ليوان آب از 
ت:  »پيدايمان كنند، ي

ت پيدايمان كنند!» محمد گف
اس

جايمان و مي گوييم كه ببخشيد  آنها مي گيريم و دوباره بر مي گرديم سر 
كه براي شناسايي شما آمده بوديم!» 

ت: «چرت و پرت نگو. انگار تشنگي بدجور به تو فشار آورده.» 
علي گف

ش 
محمد كه به گوشه ي سنگر چشم دوخته بود ناگهان برقي به چشمان

ك فكر خوبي كرده ام!»
ت: «آهان! من ي

افتاد و گف
ت: «بفرما، چه فكري؟!» 

علي گف
س سربازان عراقي 

ت لبا
ت:  »آن جا را نگاه كنيد. چند دس

محمد گف
ت.» 

س هاي تر و تميزي هم هس
ت. لبا

آنجاس
ت مي گويي يا از فشار تشنگي داري سراب 

ت:  »راس
ب گف

حسن با تعج
مي بيني؟!»

سراب كجا بود؟ آنجا را نگاه كنيد. روي آن  ت: «نه حسن آقا! 
محمد گف

گوني هاي پر از شن!» 
ت از 

ت. چند دس
ت مي گف

ت. محمد راس
ت رف

ت به آن سم
علي، به سرع

ك گوشه افتاده بود.
ك آلود سربازان دشمن ي

س هاي خا
لبا

ش به حال من 
ك فكر خوبي كرده ام. گمانم خداوند دل

ت:  »من ي
محمد گف

ص كند!» 
خلا ك جوري ما را از اين مهلكه 

ت كه ي
ت و خواس

سوخ
ت:  «من فكرت را خواندم! گمانم اين بهترين و اول و آخرترين 

علي گف
كاري باشد كه مي توانيم بكنيم...
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